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بونوئلِ شاعر به روایت پاز
واقعیتِ دیگر

بونوئل: قوس دوســویهٔ  «لوئیس  شــرق: 
زیبایی و عصیان» عنوان کتابی است که به  
مناسبت صدمین سالروز بونوئل منتشر شد. 
ویراستار کتاب در مقدمه اش می نویسد برای 
ادای احترام به بونوئل به صدای اُکتاویو پاز 
متوسل شده ایم: «عشق مشترک اُکتاویو پاز 
و لوئیــس بونوئل به اســپانیا و مکزیک، و 
مســیرهایی که در زندگی و هنر پیموده اند، 
آن دو را به هم رسانیده بود و این طور مقدر 
شــده بود تا به این ترتیب یکدیگر را تکمیل 
کنند. با این حــال، هیچ چیز دیگری به  اندازه 
علایق شخصی و تفسیرشــان از واقعیت، 
آن دو را به  هم نزدیک نمی کند ». این کتاب 
به دوره مهمی از ســینمای لوئیس بونوئل 
می پردازد و برشــی از تاریخ سینما ســت. 
خوســه دِلا کولینا، نویسنده اســپانیایی در 
متنی با عنوان «بونوئل/پاز: پیوند معنادار» 
به رابطه و آشنایی پاز و بونوئل اشاره کرده 
که به تابســتان ۱۹۳۷ برمی گــردد، زمانی 
که اسپانیا همچنان در آتش جنگ داخلی 
می ســوخت و این دو در دیــداری کوتاه در 
پاریس با هم آشنا شــدند. «نخستین دیدار 
محدود بود به ســلام و احوال پرسی و پس 
از آن فاصله چهارده ســاله ناخواســته ای 
میــان شــاعر و فیلم ســاز رخ داد ». فیلم 
«فراموش شــدگان» با حمایــت اُکتاویو پاز 
به جشــنواره کن ۱۹۵۱ ارائه می شــود و در 
نتیجــه، دوســتی عمیقی بین فیلم ســاز و 
شــاعر شــکل می گیرد. «میان این دو تن با 
آن شخصیت های دور از هم، اما یکی شده 
به موجــب موقعیــت تصادفــی -جنگ 
داخلی اســپانیا، جنبش سوررئالیســتی و 
مشــخصا مکزیک- و البته کشــش درونیِ 
فی مابین، دوســتی ای شــکل می گیرد که 
تا پایان حیــات آن دو دوام می یابد ». کتاب 
«لوئیس بونوئل» در هشــت بخش تدوین 
شــده اســت: «بونوئل/پاز: پیوند معنادار» 
که مقدمه ای اســت از خوســه دلا کولینا، 
«درباره لوئیس بونوئــل»؛ چند مقاله از پاز 
درباره بونوئل با نام های «بونوئل شــاعر»، 
«ســینمای فلســفی بونوئل» و «کن ۱۹۵۱: 
فراموش شــدگان». بعــد از آن چند نامه از 
پاز به بونوئل آمده و ســرانجام، شــعری از 
ژاک پرور بــا عنوان «فراموش شــدگان» و 
خاطرات لوئیس بونوئل یا خودزندگی نامه 
او. در بخشی از کتاب می خوانیم: «سینمای 
بونوئل ادراک پذیر اســت و زنده و پویاست. 
دورنمایی از جهان اســت، امــا فراتر از آن، 
هویــت مســتقل و شــکوهمندی دارد که 
مخاطــب آن را باور می کنــد. این هویت، 
پویا و متعین اســت. و به  قــول اُکتاویو پاز، 
کالبدی مادی اســت کــه در آن واژه وهم 
واژه ای است که در زهدان خود آرزو و شعر 
را نیز پــرورده، و با واقعیت محض مصاف 
می کند ». از دیدِ پاز سینمای بونوئل خاصه 
«عصر طلایی» و «ســگ اندلســی» اولین 
نشانه های تأثیر معنادار شعر بر سینما بود. 
پاز می نویسد: «پیوند میان تصاویر سینمایی 
و تصاویر شاعرانه واقعیت جدیدی آفرید که 
رسواکننده و عصیانگر به نظر می رسید. در 
شخصیت عصیانگر اولین فیلم های بونوئل، 
شخصیتی که زبان شــعر از بیان آن قاصر 
است، آن دســته از قراردادهای اجتماعی و 
اخلاقی و هنری که واقعیت زندگی روزمره 
ما را ســاخته اند فرومی ریزد. و از میان این 
ویرانه ها حقیقت جدیدی پدیدار می شــود، 
حقیقت انســان و میل او. بونوئل نشان مان 
می دهد که این انســانی که دســت وبالش 
بسته است تنها با برهم گذاشتن پلک هایش 
می توانــد از این عالم بگریــزد. این فیلم ها 
چیــزی فراتــر از حملــه بی رحمانــه ای 
هســتند به آنچه اصطلاحا واقعیت نامیده 
می شــوند، آنها افشاکننده واقعیت دیگری 
هستند که تمدن معاصر تحقیرش کرده ». 
پاز که ســخت طرفدار «فراموش شدگان» 
است، در آخر می نویسد: «چشمِ بیدار دوران 
ما، ارزش اخلاقی فراموش شــدگان است. 
هر وقتی آزاد باشد، بیدار و زنده است، خودِ 

آگاهی است ».

یادی از فردریک جیمسون
آن چیزی که ما را از مردن باز می دارد

لوینــاس زمانی گفته بود «چهره همان چیزی اســت که ما را از مردن 
بازمــی دارد». این موضوع به تجربه شــخصی اش در اردوگاه نازی ها 
برمی گردد. لویناس می گوید که در انزوای توأم و وحشــت خود در اردوگاه به 
ســگی ولگرد برخورد می کند که برخلاف دیگران به لویناس همچون زندانی 
نــگاه نکرده، بلکــه دمش را طوری تــکان داده که گویی او نــه یک زندانی 
تحقیرشــده بلکه آدمــی معمولی اســت. به نظــر لویناس این ســگ تنها 
«چهره»ای بود که انســانیت گمشــده اش را به او برگردانــده و او را از مردن 
باز داشته اســت. ایده لویناس اولویت «دیگری» بر «من» است؛ او این ایده را 
به مثابه وظیفــه اخلاقی در نظر می گیرد، بنابراین به «چهره» لبخند می زند و 
در پی آن حســی از مســئولیت نســبت به دیگری در خود احساس می کند. 
«دیگری» موضوعی کلیدی در فلســفه، ادبیات و فرهنگ است. «دیگری» در 
شــکل های گوناگون ظاهــر می شــود؛ گاه در قالب «چهــره»، گاه به صورت 
«ناخودآگاه»  یا به صورت گسترده تر همچون فرایندی تاریخی نمایان می شود. 
در همه موارد، سوژه انسانی می کوشد تا خود را در تعامل با دیگری قرار دهد. 
در این شرایط، سوژه انسانی، «دیگری» را به رابطه ای مداوم و متقابل با خود 
می کشــاند؛ کاری که لویناس در روبه رو شــدن با ســگ به مثابه چهره انجام 
می دهــد و فروید در روان کاوی هــای فردی اش تلاش می کند تــا ناخودآگاه 

به مثابه دیگری را به خود آورد.
فردریک جیمسون (۱۹۳۴-۲۰۲۴) متأثر از زیرلایه های پنهان نیز می کوشد 
کاری فرویــدی انجام دهــد تا آن زیرلایه ها را کــه در فرایند پرکش وقوس به 
ناخودآگاه پس رانده شــده اند، بــه عرصه خودآگاهی بازگرداند. جیمســون 
ایــن کنش را نــه در حیطه فردی که موضوع روان شناســی اســت، بلکه در 
فراینــدی جمعی تر که به آن تاریخ نام می دهــد انجام می دهد. تاریخ از نظر 
جیمســون تعریفی بدیــع و منحصربه فرد دارد؛ به نظر جیمســون تاریخ در 
اســاس علتی غایب است که ما آن را تنها از طریق معلول هایش می شناسیم 
و آن معلول ها هم در حقیقت چیزی نیستند جز حکایات، روایات و داستان ها 
که بــه آن می توان متن های ادبــی نام داد. به نظر جیمســون هیچ چیز جز 
متن ادبی دارای جهت گیری سیاســی نیســت، بنابراین برای درک ناخودآگاه 
تاریخــی و اعــاده آن به روش فرویدی می بایســت به  ســراغ متن های ادبی 
رفت که در دل تاریخ و در انباشــته های ســرکوب سیاسی پنهان شده است تا 
ناخودآگاه را از ســرکوب تاریخی رهایی بخشــد و آن را به عرصه خودآگاهی 
درآورد. آنچه در نگرش تاریخی جیمســون اهمیت دارد، نقش پررنگی است 
که او در مقام منتقد ادبی برای خواننده متن قائل اســت. در اینجا، خواننده، 
تنها خواننده ای مصرف کننده نیســت، بلکه خود به عرصــه ای از تولید وارد 
می شــود  یا فی الواقع در آن مشــارکت می کند. به نظر جیمسون هر خواننده 
اگر به  راســتی خواننده باشد می تواند و باید بکوشد با درک موقعیت تاریخی، 
تاریــخ را از تکه پاره های هیســتریک و ازخودبیگانگی اش نجات دهد. از نگاه 
جیمســون هر متن ادبی مستعد رهایی است به  شــرط آنکه از ناخودآگاه به 
خــودآگاه انتقال یابد. ســارتر زمانی گفته بود که «مفهــوم جوانی و پیری نه 
صرفا بیولوژیک که با تجربه زیســته زمان و افق های گشــوده در آینده پیوند 
دارد». اگــر بتوان مصداق عینی برای این گفته ســارتر پیــدا کرد، آن مصداق 
زندگی نَود ساله جیمسون اســت. درباره جیمسون گفته می شود که حتی در 
نَود ســالگی نیز نشانی از کهولت ســن و ضعف بیولوژیک نداشت و همچنان 
به  شــکلی خســتگی ناپذیر و همچون وظیفه اخلاقی بــه کنش خود که نقد 
ســرمایه داری و منطق فرهنگی اش بود، می پرداخت و آن را به مثابه فعالیتی 
تلقی می کرد که تخطی از آن جایز نیســت. چنین وفاداری مصرانه در حیاتی 
صرفــا بیولوژیک باقــی نمی ماند، بلکه از آن عبور می کنــد و به کلیتی پیوند 
می خورد که فراســوی جسم های فناپذیر شــکل می گیرد. کلیت فناناپذیر که 
جیمســون به آن افق های گشــوده پیش رو نام داده بود. به رغم شباهت های 
میان لویناس و جیمســون درباره مفهوم «دیگــری» و موقعیت آن در حیات 
بشــری، تفاوت اساسی میان این دو متفکر «فلسفه دیگری» وجود دارد که به 
شــناخت هر یک از آنان و به خصوص جیمسون کمک می کند. چنان که گفته 
شد «دیگری» و «چهره» از ایده های اصلی فلسفه لویناس به حساب می آید، 
اما «دیگری»ای که لویناس به آن تکیه می کند، «دیگری»ای نیست که بتوان 
بــا آن به رابطه ای متقابل رســید، بلکه در نهایت آن دیگری ای اســت که بر 
مــن اولویت پیدا می کند و به همین دلیل لویناس به آن ارزش دینی-اخلاقی 
می دهد. به عبارت دیگر از نقطه نظر لویناس «دیگری» تحت اســتیلای سوژه 
قرار نمی گیرد، در حالی که سوژه می تواند تحت الشعاع آن دیگری قرار گیرد. 
در این شــرایط لویناس هویت و ارزش «من» را به «دیگری» می سپارد و ذیل 
آن تعریف کرده و به آن هویت می دهد، در حالی که جیمســون برای ســوژه 
اهمیت قائل می شــود. به نظر جیمسون ســوژه حتی در نازل ترین و کمترین 
موقعیت از «حداقل هویت» برخوردار اســت که می تواند به همان میزان بر 
دیگری تأثیر گذارد و در مقام ســوژه تاریخ را که در متن ادبی تبلور پیدا کرده، 
از لابه لای گذشته دور و  نزدیک بیرون آورده و آن را در خدمت لحظه کنونی و 
البته «امر سیاسی» قرار دهد. سیاست برای جیمسون همواره در اولویت قرار 
می گیرد و آن را به مثابه خوانشــی اصلی تلقی می کند که دیگر خوانش ها و 
تفســیرها را شامل می شود. از این نظر سیاست برای جیمسون دقیقا «چهره» 
به مفهوم لویناســی را تداعی می کند که به او انگیزه زندگی کردن می دهد و 
او را از مردن بازمی دارد. سیاست در عین حال جیمسون را به عنوان متفکری 
بــه روز و خلاق معرفی می کند که می تواند همــواره معاصر باقی بماند. این 
امر به ایده اصلی او درباره اولویت سیاســت بــه فرهنگ برمی گردد. او متأثر 
از ســارتر و مانند او همواره خود را در یک طرف از ســتیز تاریخی می یابد، گو 
اینکه نســبی گرایی های رایج و سیاست های پست مدرن مبنی بر هژمون بودن 
فرهنگ به سیاســت، آن تأثیراتی را که ســارتر در زمانه خود داشــت از میان 
بــرده و اما همه اینها مانع از آن نمی شــود که او خود را همچنان ســوژه ای 
با حداقل هویــت قلمداد نکند که می تواند با انتقــال متن های ادبی، آنها را 
به حیطه خودآگاهی تاریخی درآورد. سیاســت هویت در جیمســون در همه 
حال بخشــی از «وفاداری» او به سنت تاریخی است؛ سنتی که طی زندگانی 
طولانــی اش به آن وفادار مانده بود. ایده وفاداری در منظومه فکری لویناس 
حتی از جایگاه مهم تری برخوردار اســت. پاسخ لویناس به «چهره» به مثابه 
دیگــری در حقیقت وفاداری تــوأم با وظیفه مطلقا اخلاقــی و به یک تعبیر 
کانتی اســت. این وفاداری همه چیز حتی امور سیاسی را نیز در بر می گیرد. در 
حالی که در جیمســون به  واسطه اولویت سیاست بر سایر امور، «اخلاق» در 
موقعیتی حساس قرار می گیرد. در این صورت، اخلاق و مسائل پیرامون آن در 
روند پروسه ای تاریخی قرار می گیرند که در افق آینده تحقق پیدا می کند. این 
پروســه تاریخی بخشی مهم از تعهد جیمسون برای رهایی از اتوریته فرهنگ 
و اهمیتی است که او را برای سیاست به مثابه امر پیش بینی ناپذیر قائل است.

عطف

فرهنگفرهنگ

اتفاقی  هیچ چیز  ریحانی:  مهسا  ترجمه: 
نیســت! پس از چهار سال مأموریتم در 
ایران، اگر از خودم بپرســم در این کشور 
شاعران، نظیر پرتغال، بالاترین لذتی که 
احســاس کرده ام چه بوده، دو نکته برایم برجسته است: اولین 
آن، انتشــار نســخه دوزبانه فارســی- پرتغالی کتاب «رباعیات 
فرناندو پســوآ» با الهام از «رباعیات حکیم خیام بزرگ» و اینک، 
انتشــار «لوســیاد» اثر لوئیس دِ کاموئش به زبان فارسی. یقینا 
ترجمه دیگر آثار نویسندگان پرتغالی در مؤسسه انتشارات نگاه 
نظیر اِسا دِ کِی روش و ژوزه ساراماگو مزید مسرت است. یکی از 
وظایف ضروری ســفیر توجه به این مهم اســت که جغرافیای 
فرهنگی کشورش را خوب بشناسد و نمایان کند. ادبیات، بخشی 
از هویت دیرینه پرتغال اســت. ازاین رو مفتخرم که با دوســت 
عزیزم، ناشــر روشنفکر، دوستدار شــعر و آثار پرتغالی، علیرضا 
رئیس دانایی، آشنایی پرمسرتی داشتم. با چاپ «لوسیاد» به زبان 
فارســی، زین پس خوانندگان فارســی  زبان نیز فخر نویسندگان 
پرتغالی را خواهد شــناخت. بدون کاموئش هر مجموعه ای به 

زبــان پرتغالی ناقــص خواهد بود. کاموئش بــرای پرتغالی ها 
به قدری مهم اســت که نه تنها وزارت فرهنگ ما بلکه روز ملی 
پرتغال نیز کاموئش نام گذاری شده است و بدون وجود علیرضا، 
خلق این مهم به فارسی تقریبا محال بود. گام به گام، شکاف های 
دانش ادبی مشترکمان پر می شود. ادبیات پربار پرتغال، اگرچه 
در زمان «لوسیاد» وارث سنتی باکیفیت از اشعار قرون  وسطایی 
«ترانه» یا «تئاتر ژیل ویسِنته» بود، اما این زبان از طریق بزرگ ترین 
اثر کاموئش اســت که متبلور می شــود و به کمــال ادبی خود 
می رسد. تا جایی که با توجه به جایگاه رفیع «لوسیاد» و اشعار 
کامونیایــی، می بایســت در نظــاره دورنمای گســترده ادبیات 

پرتغالــی، آن را به قبل و بعد از کاموئش تقســیم کرد. من در 
جایگاهی نیستم که به ارتباط کاموئش با ادبیات جهان بپردازم. 
فهرست بلندبالایی از نویسندگان برجسته ای که در طول زمان از 
آن تأثیر گرفته اند یا آن را تحســین کرده اند، خود گویاســت؛ از 
سِــروانتس تا گوته؛ از ولتر تا ویلیام بلیک. ازاین رو از خوانندگان 
فارسی زبان و خبره شعر به ویژه شعر حِماسی دعوت می کنم تا 
نبوغ کاموئش یا به قول اِدواردو لورنســو «ماشــین شعر» او را 
کشف کنند. پنجمین ســده سالگرد تولد کاموئش سالی خوش 
اســت، هم کتاب بزرگش به ایــران آمد و هم دانشــکده زبان 
پرتغالی در ایــران به زودی آغاز به کار خواهــد کرد. مجددا از 
علیرضا رئیس دانایی به سبب سخت کوشی اش به عنوان ناشر و 
نیز سیروس شاملو و همکاری رعنا موقعی محترم که با اشتیاق 
چنیــن تعهد بزرگــی را پذیرفتنــد، قدردانــی می کنم. تصمیم 
جسورانه دوستم علیرضا برای ترجمه و انتشار «لوسیاد» نشان 
از جســارت و بینش خردمندانــه او دارد. او به نبوغ خوانندگان 
ایرانی ایمان دارد و می داند آنها با ســنت غنی ادبیات فارسی، 

به آسانی می توانند کاموئش را نیز بشناسند.

شصت ســال اســت که در انتشارات 
نــگاه، در حــد تــوان آثار بســیاری از 
بزرگان را به فارســی ترجمه و منتشر 
کرده ایــم. در این چند ســال اخیر نیز 
ســعی کرده ایم آثار نویسندگان بزرگ جهان (روسیه، آلمان، 
فرانســه، ایتالیــا، ژاپن، اســپانیا، انگلیس، آمریــکای لاتین، 

پرتغــال) را در قالــبِ مجموعه منتشــر کنیم. یکــی از این 
مجموعه ها «ادبیات پرتغالی زبان» اســت که حضورِ ســفیر 
محترم پرتغال باعث شــد آن را جدی تر و نظام مندتر از قبل 
دنبال کنیم و نمونه آن ترجمه کتابِ «لوسیاد» است که فخر 
ادبیات پرتغال، کاموئش، آن را نوشته است. آثاری دیگر نیز 

از همین مجموعه به زودی منتشر می شود.

 در اینجــا اجازه می خواهــم از مترجمانِ ایــن کتاب، آقای 
سیروش شاملو و خانم رعنا موقعی و همچنین آقای نهوش 
ســفیر محترم پرتغال و همکارانشــان تشــکر کنم و اضافه 
کنم به زودی مجموعه های دیگری از ادبیاتِ جهان منتشــر 
می شــود. امیدوارم این حرکتِ فرهنگی، مفید برای ملت ها 

باشد.

شــاید باید قرن هــا دندان بــه جگر 
گذاشــت تا پدیــده ای بشــری چون 
راه  در  کاموئــش  دِ  واز  لوئیــس 
جان فشــانی و هدیــتِ روان و تــن و 
اشــک و خون و توان، ریشــه های پرظرافت و پژمرندهٔ یک 
نهال ملــی را آبیاری کنــد. چنین پدیده هایــی نه ارج یک 
قدیــس بلکــه فاصله ای میــان قهرمــان و قربانی را طی 
می کنند. اکثر این پدیده گان هنگام حیات نه تنها به شمشیر 
غریبه ها که گاه به تیغ حســادتِ خودی ها زخم ها بر پیکره 

دارند.
 لوئیس واز دِ کاموئش شــاعر، ســرایندهٔ منظومهٔ حماسیِ 
«لوسیاد»، یکی از این پدیده های کم ظهور است که ادبیات 
پرتغال را به آبیاری جان درخت تنومندی ســاخت. صدای 
او از غــار پاتآنه به پژواک اســت، غاری بــه عرض ۱۳۵ و 
طول ۳۲۲ ســانتی متر که روی دیوارش نوشــته شده بود: 
بــه شــعله های گوناگون بســوختم. وقتی شــاعر چشــم 
فروبســت ملحفه ای نداشت بدنش را بپوشاند. سال ۱۸۸۰ 
استخوان های شاعر همراه اســتخوان های و اسکودو گاما 
بــه پانته ئون صومعه جرونموس انتقــال یافت و به عنوان 

مهم ترین نماد میهنی کشور پرتغال شناخته شد.

۱
که حرب افزار، تمامتِ من

وانِ قهرمانانِ بی بدیل باد که سُرایم
آنان کز تبارِ پرتغالی مغرب زمین و کرانهٔ دورادور

پارو کشیدند
وز دریاهای بی حادث
تا سیلان، ختم جهان.

پسِ پشتِ خطرهای ماندگار و هجوم هماره
پیش از آنکه دل بندند
به توش و توانِ آدمی،

میان مردمانی بس دور
دورانی جدید آشکاره ساختند

پیروزیِ آوازهای نامیرا را.
۲

هم چنان
تاج واران

یادوارانِ پرجلال اند
چندان که مسیحا و پاشای مُدَبرسازند

ویرانه ها بر جای نهند
سرزمین های آفریقا و آسیا را

و دیگرانی که به کردهٔ نامرگ اند
فاتحان نسیان و مرگانه را.

این کلام می دود به هر جا مردمی هست
هر جا هنری، آفرینش گری هدایت گر

خطابِ کلک و خامه و تحریرِ مرا.
۳

لافِ تَردستِ یونانی، به کارم نیست
نه حتی، گزافِ ملاحی، شرح فتوحات سکندرانی

و ترجان۱ِ  قیصری.۲
من پرتغالی های شهره برشمارم

که اختر مریخ و نپتون درنوردیدند
و متروکه ساختند الهگان اساطیرِ ستایش را

و سازه و باروی افتخار برکشیدند
و بر آفتاب افکندند.

۱. امپراتور روم.
۲. یک قیصر.

شکل های زندگی

متن سخنرانی سفیر پرتغال در مراسم رونمایی از نسخهٔ تاریخی «لوسیاد» به زبان فارسی
کشف ماشین شعر  کاموئش

گفتاری از علیرضا رئیس دانایی، ناشر «لوسیاد»
فخر  ادبیات  پرتغال

گفتار سیروس شاملو  درباره کاموئش
به شعله های گوناگون بسوختم

لوئیس بونوئل
قوسِ دوسویۀ زیبایى و عصیان

اکُتاویو پاز
ترجمه مزدك صدر

انتشارات وال

نادر  شهریوری (صدقی)

«لوســیاد» منظومهٔ حماسی لوئیس دِ کاموئش، شاعر پرتغالی و یکی از 
پدیده های کمیاب ادبیات این کشــور، اخیرا با ترجمه سیروس شاملو و رعنا 
موقعی در انتشارات نگاه منتشر شده است. «لوسیاد» جوهر و سیاقِ کلاسیک 
ســفرنامه های قدیم را دارد و به  گفتهٔ مترجمش، فرم و ظاهر خود را وامدار 
آثار ادبی بزرگ همچون «ایلیاد و اودیســه» هومر و «انئید» ویرژیل اســت و 
از این دو اثر اقتباس شــده است. ســرودنِ این منظومه حکایت غریبی دارد 
که مترجم در مقدمه اش آن را روایت کرده اســت. کاموئش در سال ۱۵۵۲ 

بعد از سفرهای دریایی طولانی و گذر از حوادث دریایی مختلف، به  قصد کتابتِ جنگ ها به 
زادگاهش لیســبون بازگشت و مدتی بعد همراه کشتی های اکتشافی شرق دور به هند سفر 
کرد، اما در گوآ هجونامه ای در باب غرور نوشت که حاکم آنجا را برآشفت و شاعر را به ماکائو 
در موزامبیک تبعید کرد. کاموئش مدتی در غاری پنهان شد که بر دیوارهٔ آن به خطی ناخوانا 
نوشته شده بود: «به شــعله های گوناگون، گوناگون بسوختم ». شاعر بزرگ پرتغال، سرودن 
مجموعهٔ «لوســیاد» را که شرح حماسی سفر دریایی واسکو دوگاما، دریانورد شهیر پرتغالی 
است، از سال ۱۵۴۷ آغاز کرده بود و در همان غار به پایان رساند. به روایتِ مترجم، کاموئش 
بعد از بخشــودگی در ســال ۱۵۵۸ عازم هند شد، اما در خلیج ســیام به توفان گرفتار آمد و 
کشتی اش به صخره خورد. گویا شاعر برای گریز از این اوضاع راهی جز انداختن خود به آب 
نداشت و ازاین رو «معروف است کتاب شعرش را روی سرش نهاده و به شنا ادامه داده بود 
و این کار به شهرتش افزود ». به هر تقدیر، مجموعه شعر «لوسیاد» در سال ۱۵۷۲ منتشر شد 
و طی یک سال به چاپ دوم رسید. به رغمِ شهرت شاعر، در این ایام او در تنگدستی و سختی 
به ســر برد، چندان که وقتی در سال ۱۵۷۹ به پنجاه  و پنج سالگی رسید، مستمری او به درد 
بخور و نمیر هم نمی خورد. «از ۱۵۷۵ تا ۱۵۸۵ قول اضافه کردن مقرری داده شده بود که پنج 
ســال بعد از مرگ کاموئش به واقعیت پیوست». سرانجام، کاموئش، شاعر پرافتخار پرتغال 
در تنگدســتی و ادبار از دنیا رفت. «کاموئش را خیرانِ لیسبون به خاک سپردند. در گورستان 
ســنت آنا به خاک سپرده شــد. از دارِ دنیا ملحفه ای هم نداشت در نوانخانه رویش بکشند» 

و چنین بود که روی ســنگ قبرش نوشــتند: «اینجا کسی خفته که به 
تنگدستی زیست ». تقدیر تلخ شاعر همچون بسیاری از همتایانش این 
بود که در زمانهٔ خود قدر ندید و درکِ منظومه «لوســیاد»، شــاهکار 
ســترگ کاموئش، تا سال ۱۵۹۵ طول کشید و تنها بعد از آن رفته رفته 
جوایــزی را دریافت کرد. ســال ها بعــد که قدر و قیمتِ «لوســیاد» 
کاموئش معلوم شــد، یعنی در سال ۱۸۸۰، اســتخوان های شاعر به 
پانته ئــون صومعهٔ جرونموس انتقــال یافت و ســنگ قبر قدیمش 
تغییــر کرد و کاموئــش به مهم ترین نماد میهنی کشــور پرتغال بدل 
شــد. به این ترتیب، «هر ســاله به دهم ماه ژوئن روز ملی پرتغال روز 
پیوســتن قهرمانِ تنها، بر تارک تَک اختران اساطیری است ». اینک در 
پانصدمین ســالگرد تولد لوئیس دِ کاموئش، شــاهکارش «لوسیاد» 
به فارســی درآمده است. شاعری که خود در ســفرهایش از رازهای 
ناگشــوده سخن گفته بود، چنین سرود: «فیلسوفان بسیاری به دیاران 

روند/ که رازگانِ ناگشوده دریابند/ عجایبی که از سرگذشت و گذشت خواهد 
گفتــن/ به بادهای گونه گون پروازی که نوشــتار حجیــم هیچش کند!/ چه 
توصیفی مگر بهشــت تواند شرحش؟/ چه شهامت معجزتی مگر طبیعتِ 
بکری؟/ بی حیلت و تقلیدی، حقیقتِ محضی ». اهمیتِ کاموئش و منظومه 
«لوسیاد»، جز فصاحت و سحر کلام، در «تب بی اتمام وطن پرستیِ» آن است. 
تصویر شــاعرانه ای که به  تعبیر مترجم، عمدهٔ شاعران وطن پرست از وطن 
خود به دســت می دهند، حال آنکه در وطن خویش غریب و در انزوا به سر 
برده اند. با این وصف، موتور محرکِ «لوســیاد» به  لحاظ محتوایی نوعی ناسیونالیسم است 
و در عین حال، اثری شــعرگونه و افســانه گون و اساطیری به شــمار می رود. از دیدِ مترجم، 
نوع نگاه حاکمِ بر «لوسیاد» به فیلسوف فلورانسی، ماکیاولی نزدیک است و بر پایهٔ رئالیسم 
جنگ و کشورگشایی یا به بیان دیگر  کلنیالیسم و اومانیسم قدیم  بنا شده است: «پیروزی از آنِ 
کســی است که در راه هدف بهتر شمشیر می زند، زیرا هدف توجیه گرِ وسیله است ». فارغ از 
اندیشهٔ حاکم بر «لوسیاد»، توانایی کاموئش در زبان ورزی و شاعری را با ادبای بزرگی همچون 
شکسپیر، هومر، ویرژیل و دانته هم تراز دانسته اند. اما فراتر از این، عظمتِ دِ کاموئش تنها به 
سببِ آثارش نیست، بلکه به تأثیر شگرفِ این شاعر بر ادبیات پرتغالی زبان نیز مربوط است که 
ملاک شاعریِ معاصران و اخلافش بوده است، تا حدی که ژوزوئه دوسوزا مونته لو، نویسنده 
برزیلی، معتقد است از دوره باروک تا رمانتیسم، از رئالیسم تا سمبولیسم و حتی تا مدرنیسم، 
نفوذ بی چون وچرای کاموئش، شــاعران و نویســندگان و منتقدان را تحــت تأثیر قرار داده 
اســت؛ «تو گویی که معاصرین و متعاقبین درصددند که دائما در مدار او بچرخند ». ماشادو 
دِ آســیس، نویسنده بزرگ برزیلی نیز به نفوذ بی بدیل کاموئش بر ادبیات این خطه از جهان 
اقــرار کرده بود. مونته لو همچنین این نکته را یــادآوری می کند که آثار دِ کاموئش در اتحاد 
فرهنگ پرتغال و برزیل نقش مهمی ایفا کرده و رشته الفتی بین مردمان پرتغالی زبان برقرار

 کرده است.
انتشار کتاب «لوسیاد» اثر شــاعر بزرگ پرتغالی، در ادامه روندی است که انتشارات نگاه 
در سال های اخیر دنبال کرده و آثار بزرگان ادبیات جهان را به فارسی 
درآورده اســت. از آن جمله، آثاری از ادبیات پرتغالی زبان که پیش تر 
با انتشــار کتاب هایی همچون «قصه های لیســبون»، «عصر تاریکی» 
(مجموعه مقالاتی به  مناســبت صدمین ســال تولد ژوزه ساراماگو)، 
«ماندارین» اثر ژوزه ماریا دِ اسا دِ کی روش، «خیلی دور، خیلی نزدیک» 
کی. دیوید جکسن و «رباعیات پســوآ» آغاز شده و با انتشار «لوسیاد» 
ادامه یافته اســت. به مناسبت انتشــار منظومه حماسیِ «لوسیاد»، 
هم زمان با پانصدمین سالگرد تولد لوئیس دِ کاموئش، مراسم رونمایی 
از این کتاب در ســفارت پرتغال در تهران برگزار شــد. در این مراســم 
کارلوس کوشتا  نهوش (ســفیر پرتغال)، علیرضا رئیس دانایی (مدیر 
انتشارات نگاه) و سیروس شاملو، مترجمِ اثر، به سخنرانی درباره این 
شاعر و اهمیت آن در ادبیات پرتغال پرداختند که در ادامه بخش هایی 

از سخنان آنها آمده است.

رونمایی از کتاب «لوسیاد» منظومه  حماسی کاموئش، شاعر  بزرگ پرتغال
رستگاری استخوان های شاعر

لوسیاد
لوئیس دِ کاموئش

ترجمه سیروس شاملو، رعنا موقعى
انتشارات نگاه

شیما  بهره مند


